دار زدن سیر رجر کزمنت 

در بلژیک...745 فرسنگ مربع
در فراسیس...540 فرسنگ مربع
در روسیّه...200،7 فرسنگ مربع
در سربستان...250،2 فرسنگ مربع
در کوه سیاه...360 فرسنگ مربع
مجموع...095،11 فرسنگ مربّع
اراضی متصرّفهء دشمنان آلمان
در الزاس...27 فرسنگ مربع
در گالیسی و بوکووین...540 فرسنگ مربع
مجموع...567 فرسنگ مربع
در آخر سال اوّل جنگ اعداد فوق عبارت بود از 650،4 فرسنگ‏ مربّع در دست متّحدین در مقابل 280 فرسنگ مربع در دست متّفقین. 2-مجموع کلیّهء اسرای جنگی در آخر سال دوّم جنگ:
در آلمان...794،663،1 نفر
در اطریش-هنگری...489،942 نفر
در بلغار تقریبا...000،38 نفر
در عثمانی تقریبا...000،14 نفر
مجموع...283،658،2 نفر
در آخر سال اوّل جنگ مجموع اسرا در آلمان و اطریش-هنگری‏ 400،695،1 نفر بود.
حالیّه در آلمان 019،9 صاحب‏منصب و 872،202،1 سرباز روسی اسیر در اطریش-هنگری 242،4صاحب‏منصب و 324،777 سرباز روسی اسیر در بلغار و عثمانی 33 صاحب‏منصب و 435،1 سرباز روسی اسیر موجود است.
عدّهء اسرای مختلفه در آلمان از قرار ذیل است.
فرانسوی...947،5 صاحب‏منصب و 731،348 سرباز
روسی...019،9 صاحب‏منصب و 872،202،1 سرباز
بلژیکی...656 صاحب‏منصب و 752،41 سرباز
انگلیسی...947 صاحب‏منصب و 956،29 سرباز
سربی...صاحب‏منصب و 914،23 سرباز
مجموع...569،16 صاحب‏منصب و 225،647،1 سرباز
3-غنایم ذیل تا بحال بدست آلمانها افتاده است:
036،11 توپ
038،748،4 گلولهء توپ
096،9 عرابهء ذخیره و غیره
132،556،1 تفنگ
460،4 رولور و طپانچه
450،3 توپ مسلسل(میترایوز)
باید این نکته را در نظر داشت که اعداد فوق فقط عبارت از غنائمی‏ است.که داخل در خاک آلمان شده است.والاّ مقدار کثیری از غنایم‏ جنگی که قشون آلمان بعد از بدست آوردن فورا بر ضدّ خود دشمن‏ استعمال کرده‏اند بهیچوجه داخل در جدول فوق نیست و عدّهء آنها را ولو بطور تقریب بالفعل نمیتوان معیّن نمود.
4-از روی احصائیهء اخیر در باب پرستاری و معالجهء سربازان‏ آلمانی در مریضخانهای داخلهء مملکت معلوم میشود که در صدی 2،90 از آنها بکلّی معالجه شده و دوباره قابل خدمت نظامی میشوندو فقط صدی‏ 3،8 از کار میافتند و صدی 3،1 میمیرند.بواسطهء اقدامات جدّی و تدابیر کاملهء حفظ الصّحهء و مخصوصا بواسطهء انواع تلقیحات(آبله‏کوبی) انتشار تمام امراض عامهء مسریه را در اردوها باقلّ درجات ممکنه‏ رسانیده‏اند و تاکنون ندرة این قبیل امراض در قشون آلمان دیده شده‏ و اعمال نظامی هیچوقت بواسطهء آنها مختلّ نگردیده است.
دار زدن‏ سیر رجر کزمنت
روز سوّم شوّال 1334 تلگراف روتر از لندن خبر داد که ساعت نه‏ فرنگی صبح سیر رجر کزمنت‏1اعدام گردید.این خبر مختصر گنگ‏ باعث و لولهء شدیدی در تمام ممالک گردید و اغلب جراید اروپا و امریکا (باستثنای جراید متفقین بالطّبیعه)«پروتست»های سخت بر دولت‏ انگلیس«حامی آزادی و استقلال ملل ضعیفه»نمودند و خدا خواست که‏ پردهء ضخیم حیله و تزویر و دوروئی و ریاکاری و نفاق دولت انگلیس که‏ از ابتدای این جنگ بکرّات دریده شده بود بکلّی پاره گردد و کوس‏ رسوائی او بر سر هر بازار زده شود.
سیر رجر کزمنت یکی از اعیان ایرلاند و از مشاهیر وطن‏پرستان‏ آن ملت نجیب و از طرف دولت انگلیس ملقّب بلقب«سیر»و دارای نشان‏ «حمّام»بود.قریب مدّت بیست سال شاغل مناصب عالیهء سیاسی و از جانب دولت انگلیس سمت نمایندگی در ممالک مختلفه و مخصوصا در افریقای‏ جنوبی و کونگو و امریکای جنوبی داشته است و در هر جا که بوده و هر وظیفه که داشته دقیقهء از کوشش در راه خدمت بوطن خود ایرلاند کوتاهی نمی‏نمود.در 1913 از مشاغل سیاسی خود بکلّی کناره کشید و دولت انگلیس سالی 000،10 فرانک حقّ«تقاعد»برای او برقرار نمود.در ابتدای این جنگ از این حق چشم پوشیده ببرلین آمد و در آنجا خیلی تلاش کرد تا بالأخره اقناع شد که آزادی و استقلال ایرلاند منظور خواهد گردید.این فقره باعث طوفان عظیم طعن و تنقید در دوایر و جراید انگلیس شد.مشارالیه بعد از آن بکریستیانیا(پایتخت نروژ) رفته در آنجا اقامت گزید و در آنجا برای مقاصد ملی خود بیش از پیش‏ مشغول کار.سفیر انگلیس در کریستیانیا بتوسّط نوکر شخصی کزمنت‏ که وجدان او را بپول خریده بود در خیال سوء قصدی نسبت باو درآمد ولی این فقره مکشوف شد و کزمنت سالم جست.بعد از آن بامریکا رفته‏ از آنجا باروپا عودت و در 17 یا 18 جمادی الأخرهء گذشته(22یا 23 آوریل 1916)بی‏خبر بساحل ایرلاند ورود نمود و از قضای بد فورا گرفتار گردید و یکی دو روز بعد یعنی در 20 جمادی الآخره(24 آوریل)شورش ایرلاند در گرفت.پس از آنکه«حامیان آزادی ملل‏ مظلومه»شورش ایرلاندیان را(که قریب هشت قرن است در زیر ربقهء عبودیّت انگلستان آزادی‏خواه افتاده‏اند)در خون خاموش کردند و پنجاه‏ شصت نفر از مشاهیر رجال ایرلاند و اجلّهء وطن‏پرستان آن سرزمین را تیر باران نمودند توبت بمحاکمهء کزمنت رسید.با وجود شفاعت پاپ و وساطتهای متعدّده از طرف جمعی کثیر از امرایکائیان و حتّی از فرانسویان‏ و خود انگلیس محاکم انگلستان او را محکوم باعدام نموده و در تاریخ فوق‏ در حیاط زندان پانتون‏ویل در لندن او را بدار زدند و آخرین سخنش‏ این بود:«من در راه وطنم جان میدهم!»و وقتی که صدای زنگ زندان‏ بلند شد و خبر داد که کار تمام شد زنهای ایرلاند که در بیرون زندان‏ جمع شده بودند بزانو در آمده با حالت گریان برای آمرزش روح شهید وطن بدعا خواندن مشغول شدند.
روزنامهء تاگواخت منطبعهء برن پایتخت سویس مینویسد که این قتل‏ نفس ناحق دولت انگلیس را که ادّعای آزادی‏طلبی دارد با دولت همعهد خود روسیّه که بنایش بر استبداد است هم ترازو نمود.«ژورنال دو ژنو» معروف که طرفداری او نسبت بانگلیس و متّفقین اغلب مصداق کاسه از آش‏ گرمتر و دایهء مهربان‏تر از مادر است می‏نویسد که:«روزنامهای انگلیس‏ تفصیل واقعه را ننوشتند چون نخواستند که داستان جان دادن یک نفر وطن‏ پرستی که دارای حسّیات مردانه بود بر تأثیر ناگواری که این رفتار دولت‏ انگلیس عموما احداث نموده بیفزاید.جمع وقایع‏نگاران جراید که شاهد کشتن کزمنت بوده‏اند متّفق‏اند که او بدون هیچگونه سستی و تردیدی یا ندامت و تحسّری در کمال متانت و شجاعت بر سر دار رفت و مطمئنّ بود که مرگ او برای نجات ایرلاند مفید خواهد بود».
بعد از کرمانشاه همدان
روسها در شاهراهی که در بهار گذشته از قرن تا خانقین جلو رفتند در کارند بقهقری عقب میروند و در ابتدای ابلاغیّه‏های یومیّهء ایشان‏ کلمهء«در امتداد بغداد»که انقدر بگوش متفقین خوش آهنگ می‏آمد مدّتی‏ است مبدّل به سکوت عمیقی شده است.ما در شمارهء گذشته گفتیم که شکست‏ روسها در کرمانشاه تأثیر زیادی در ایران خواهد داشت و اینک فتح همدان‏ از طرف قوای ایرانی و عثمانی آن تأثیر را بیشتر و قوی‏تر خواهد کرد. نظر باخبار رسمی عثمانی مورّخهء 8 شوّال قوای عثمانی در 22 رمضان‏ از سه نقطهء مختلف بقوای روسی که در مشرق کرمانشاه بودند حمله آورده‏ و عصر روز 23 رمضان روسها را بطرف کنگاور عقب نشاندند.یک‏ دسته از قوای عثمانی که از مرکز بطرف صحنه پیش میرفتند با یک حملهء سختی سنگرهای روسها را که در حوالی حاجی‏آباد و نادرآباد داشتند گرفتند. روسها میخواستند در سنگرهائی که در طرف مغرب بیستون داشتند مقاومت‏ نمایند ولی تعاقب سریع قشون اسلامی و فشاری که از پهلو بآنها وارد آورده میشد آنها را مهلت نداده مجبور شدند که بطرف صحنه عقب بکشند. صبح 25 رمضان بدون آنکه مهلتی بروسها بدهند قشون اسلام آنها را با کمال شدّت تعاقب کرده و بر آنها حملات پی‏درپی آورده بطوریکه بالأخره‏ روسها نتوانستند در صحنه(تقریبا ده فرسخی در مشرق کرمانشاه) مقاومت نمایند و بعد از ظهر همان روز بسمت کنگاور عقب نشستند و قوای اسلامی آنها را تا دو فرسخ شرقی صحنه تعاقب کردند.در جناح‏ چپ نیز روسها در مقابل حملهء دلیرانهء مجاهدین تاب مقاومت نیاورده تا سنقر عقب کشیدند و در آنجا در اطراف شهر مشغول سنگربندی شدند. بعد از گذاشتن از گردنهء سخت بیدسرخ که از قرار گفتهء اسرای روسی‏ یک ژنرال فرانسوی مأمور مستحکم کردن آنجا بوده عساکر اسلام روسها را از کنگاور نیز بیرون کرده و آنها را تا حسین‏آباد(تقریبا یک فرسخ و نیم‏ در مشرق کنگاور)واپس نشاندند.صبح روز 9 شوّال اسدآباد را از وجود روسها پاک نمودند و در 10 شوّال جنگهای متعدّد با سوارهای پس‏ قراول روسی کردند و شام آنروز فاتحانه داخل شهر همدان گردیدند. روسها با کمال عجله از شهر و حوالی آن بیرون رفته و بطرف شمال فرار کردند.و در این جنگهای اخیر همان 314 نفر اسیر با یک صاحب‏ منصب و 000،2 صندوق ذخیره و لوازم پیاده نظام از قبیل تفنگ و لباس‏ و اسباب و آلات مختلفه برای عملهء نظامی بدست قشون فاتح افتاد و فقط در یکی از این جنگها روسها قریب هزار نفر تلفات از مقتول و مجروح داشته‏اند. اینک بموجب اخبار اخیره قشون اسلامی از همدان نیز گذشته بتعاقب‏ روسها میروند.استرداد همدان اهمیّتش خیلی بیش از تصرّف کرمانشاه‏ است.تصرّف همدان علاوه بر آنکه دوباره راه ایران مرکزی و جنوبی را برای ملیّون بازخواهد کرد اردوی مرکزی روس را در قزوین نیز تهدید میکند و بدین جهت امید آن میرود که بیک حملهء دیگر ریشهء جور روسی‏ از قزوین که آنجا را از سال 1327 آشیانهء تهدید پایتخت و مرکز تسخیر ولایات مرکزی کرده‏اند برانداخته شود.تهدید قزوین باعث آن میشود که قوای‏ روسی از ولایات مرکزی نیز عقب نشینند و عراق و اصفهان را نیز تخلیه کنند.
از طرف دیگر شکست دشمن خونخوار اولیای امور طهران را نیز شاید جرئتی بخشد و رعب و دهشتی را که بر آنها مستولی شده تخفیف دهد. کرند و کرمانشاه و همدان و کنگاور و نهاوند و غیره که از اسیری دشمن‏ خلاص شده و بزیر ادارهء حکومت ملی ایران و آقای نظام السّلطنه درآمده‏ میدانی برای فعّالیّت وطن‏پرستان میباشد که قوای پراگنده خود را میتوانند در آن نقاط جمع‏آوری کرده دوبار بجدّیت مشغول توسیع دایرهء قوای ملّی گردند.

